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 مقدمه
  م یبسم الله الرحمن الرح    

که در مجلس   یز یخدمت بزرگواران عز میسلام ادب و احترام دار عرض
امروز با هم مورد   است  موضوع بحثی که قرار . م یما در محضرشان حضور دار

در باب   2و سلفیه  1دیة جایگاه عقل در نزد دو دیدگاه ماتری ؛ یمهبررسی قرار بد
خیلی از مباحث مثل   [ خب]شود ها باعث میمرز  توحید هست که همین حد و

ی  های نبوت و امامت مطرح نشود و فقط بحث ما درباره بحث  معاد و سنت و 
سه کلمه کلیدی   ، که مستحضر هستید در موضوع ما  طور همان ؛ توحید است

ها  دیه ی ماتر  اصلاا   : اولا . که در ابتدا باید ببینیم  ةدی  یوجود دارد: عقل و سلفیه و ماتر
چنین چیزی آمد در جهان  از کجا این  ؟چه کسی هستند و چه چیزی هستند

بینیم سلفیه  : بدوماا  ؟ و این مکتب در جهان اسلام از کجا مطرح شد ؟اسلام
: عقل چیست؟ عقل در سلف و در دیدگاه  سوماا چیست؟ از کجا سلف آمد؟ 

ها هر کدامش در اینکه ما بخواهیم قضاوت کنیم  دیه به چه معناست؟ این یماتر
ای تاریخی  نیاز به مقدمه ،اینکه این مقدمه خودش  ، می نیبب ما  ،که قلمرو عقل 

 .دارد

 

رابطه خوبی نداشته   معتزله ماتُرِیدیه پیروان ابومنصور محمد بن محمد بن محمود ماتریدی سمرقندی هستند. ماتریدیه با . 1
شود و تمام اختلافات را کنار گذاشته و هر دو در  اختلافات کمتری دیده می  اشاعره  دانند، اما با خود می  دشمن و آنها را 

 .دهند بالخصوص که در مبانی فکری، زیاد با هم اختلافی نداشتندخود ادامه می حیات کنار هم به

ه.  2 را   مسلمانان  حل مشکلاتاست که راه اهل سنت اندیشه و جریانی اجتماعی و مذهبی میان گَریسَلَفی  یا سَلَفی 
، سه قرن نخستین  پیامبر اسلام)ص( داند. سلفیه با استناد به حدیثی ازسَلَف )مسلمانان متقدم( می  پیروی از شیوه

 .اند، مرجعیت فکری قائل استکند و برای کسانی که در این دوره زندگی کرده اسلامی تلقی می اسلامی را بهترین قرون 

https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AF%D8%B4%D9%85%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D8%AA
https://fa.wikishia.net/view/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86%D8%A7%D9%86
https://fa.wikishia.net/view/%D9%BE%DB%8C%D8%A7%D9%85%D8%A8%D8%B1_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85(%D8%B5)
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  .دو دیدگاه وجود داشت  ، تاریخی این است که در قرن دوم و سومی  مقدمه
بودند که   1اکثریت یا معتزله ، در بین مسلمانان و بلکه سه دیدگاه ولی دیدگاه

ل به نص و نقل  ئگرایی افراطی را داشتند و یک اصحاب حدیث بودند که قا عقل
باعث شده بود   گرایی افراطی بودند و این افراطی بودن هر یک از این دو مکتب

ها به وجود بیاید و این تناقضات  در اعتقادات این  [یعنی تناقضاتی]که اثراتی 
به    3ابوالحسن اشعری  :دو  و  2: ابومنصور ماتریدی یک نفر یعنی    باعث شد که دو

 این فکر بیافتند که یک مکتب دیگری را در جهان اسلام بنا کنند. 

داشته است یا   تأثیرکشم که عقل چه میزان این نمودار را روی تخته می
دیه چیست؟ این را من روی تخته  یاینکه بین معتزله و اصحاب حدیث جایگاه ماتر

   نویسم.می

  یم؛ پیدا کنافزایش  هرچه به سمت عقل گرایی [به پای تخته  ی هااشاره]
شود. این طرف اصحاب  عقل گرایی افراطی میشود. معتزله می  ،این سمت 
دیان و در اینجا  ی رو اینجا جایگاه ماتشود نقل گرایی افراطی می ،شودحدیث می

ثیر  أشود. که اشاعره در بین اینکه عقل و نقل کدام یکی تجایگاه اشاعره می 
اند به همین  به نسبت به عقل کمتر دانسته  ،درصدش را  ، بیشتری دارد عقل را 

دلیل نزدیک به اصحاب حدیث شدند و به همین دلیل هم تناقضات زیادی در  

 
ت مسلمانِ  متکلمان گروهی از مُعتَزِله.  1  .هستند نقل که معتقد به اصالت عقل در برابر اهل سن 

)نام کامل: محمد بن محمد بن محمود أبو منصور الماتریدی السمرقندی الحنفی( )تاریخ مرگ:   ابومنصور ماتُریدی.  2
 .مسلمان بود ایرانی قرآن  مفسر و  فقیه متکلم، ماتریدیه،  هجری قمری( مؤسس فرقه   ۳۳۳سال 

گذار مکتبی در و بنیان  متکلم  ابوالحسن اشعری ، مشهور به (ق۳۲۴ - ۲۶۰) علی بن اسماعیل بن اسحاق اشعری. 3
 .اندخوانده شده  اشاعره عقاید اسلامی است که پیروانش

https://fa.wikishia.net/view/%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D9%87%D9%84_%D8%B3%D9%86%D9%91%D8%AA
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%86%D9%82%D9%84&action=edit&redlink=1
https://fa.wikipedia.org/wiki/%D8%A7%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%86%DB%8C%E2%80%8C%D9%87%D8%A7
https://fa.wikishia.net/view/%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B2%DB%B6%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B2%DB%B4_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikishia.net/view/%D8%A7%D8%B4%D8%A7%D8%B9%D8%B1%D9%87
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بین   ی هابحثدر کشف المراد اگر نگاه کنیم این  .به وجود آمد اعتقاداتشان
را   گویند و معتزله این ره این را می عاشاعره و معتزله به وفور آمده است که اشا

مسائلی که به   ،شودی مها مطرح این  ، در باب حکمت و یا قدرت  مثلاا  ؛ ندیگویم
اند سمت قدرت الهی را درست کنند  ها یا آمده بینیم که این آید و ما میوجود می 

سمت حکمت را    اندآمدهیا بالعکس    اندکردهو از آن طرف سمت حکمت را خراب  
اند اما خود  و قائل به تفویض شدهاند درست کنند سمت قدرت را خراب کرده 

ای در جهان اسلام به وجود  معتزله چگونه بود و چگونه به وجود آمد؟ باز مسئله 
که   2و خوارج 1ه ئبین مرج ،بین این هم بد نیست بگوییم  ؛آمد در مورد گناه کبیره 

  مرتکب گناه کبیره را کافر   ،هئدانستند و مرجخوارج مرتکب گناه کبیره را کافر می
  : گفت ؛آمد 3بن عطا  دعوایی شکل گرفت که وسط این دعوا واصل دانستندی نم
  یا ه ینظریک  .«باید قائل بر این شویم که مرتکب گناه کبیره منافق است !ما»

  طلبد یمشویم و حداقل یک ساعت  داد بین این دو نظریه و ما وارد این بحث نمی 
بود و بحث   4حدیث بحث جبر که این مکاتب چگونه به وجود آمدند؟ اصحاب 

 
ئه را نخست به چهار طایفه تقسیم  مرج شهرستانی .رودبه شمار می  اسلام فرق انحرافی درفرقه مرجئه، یکی از شعب و .  1

ه ،مرجئه خوارج :کرده ه ،مرجئه قدری  در این مقاله به شرح و نقد آراء و عقائد این نحله   .مرجئه خالصه و مرجئه جبری 
 .پردازیممی

خاسته  به مخالفت بر  (السلام)علیه امیرالمؤمنین  با جنگ صفین است. در روزهای پایانی مسلمان هایخوارج از فرقه.   2
از   روایات نامیده شدند. درآنان را داشتند، خوارج  اعتقادات با او کردند. اینان و کسانی که جنگ وی و جواز کفر به  حکم  و

به شمار آمده و   باغی ،بیعت السلام( و نقض)علیه است. خوارج به لحاظ شورش علیه امام   نیز تعبیر شده «مارقین» آنان به
 .اند و به لحاظ اعتقادی کافرندکوم به احکام بغی مح

 .است فرقه معتزله معتزلی و مؤسس  متکلم بن عطا، واصل.  3

زند  و هر چه از او سر می نیست  اختیار آن است که رفتار و کارهای انسان بر اساس اصطلاح در . 4
 . آن اقدام کند تواند به ترکای که نمیاست، به گونه  اراده و قدرت بدون

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B4%D9%87%D8%B1%D8%B3%D8%AA%D8%A7%D9%86%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87_%D8%AE%D9%88%D8%A7%D8%B1%D8%AC
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87_%D9%82%D8%AF%D8%B1%DB%8C%D9%91%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87_%D8%AC%D8%A8%D8%B1%DB%8C%D9%91%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B1%D8%AC%D8%A6%D9%87_%D8%AE%D8%A7%D9%84%D8%B5%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%B3%D9%84%D9%85%D8%A7%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF_%D8%B5%D9%81%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_%E2%80%8C(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D9%85%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D9%85%D8%A4%D9%85%D9%86%DB%8C%D9%86_%E2%80%8C(%D8%B9%D9%84%DB%8C%D9%87%E2%80%8C%D8%A7%D9%84%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85)%E2%80%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DA%A9%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%DA%A9%D9%81%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AC%D9%86%DA%AF
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B9%D8%AA%D9%82%D8%A7%D8%AF%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D9%88%D8%A7%DB%8C%D8%A7%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%A7%D8%B1%D9%82%DB%8C%D9%86
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%DB%8C%D8%B9%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A8%D8%A7%D8%BA%DB%8C
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%85%D8%AA%DA%A9%D9%84%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%81%D8%B1%D9%82%D9%87_%D9%85%D8%B9%D8%AA%D8%B2%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B5%D8%B7%D9%84%D8%A7%D8%AD
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%AE%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%B1
https://fa.wikifeqh.ir/%D9%82%D8%AF%D8%B1%D8%AA
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D8%AF%D9%87
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ی بودند که  ر ای جاهای دیگ عده  و ای قائل به این شدنددیدند عده   ،بود   1تفویض 
این هست که به   بهترین کار  ؟ میکنی مچه کار  اصلاا ها ا ما در این دعو  : گفتند

حدیث رجوع کنیم هر چیزی که حدیث بگوید ما تابع همان هستیم و به این  
شد تا جایگاه هر  باید اول بحث گفته می  ، ین سیرا  .کاری نداریم  دعواها

  تر مهم و  ؟و اصحاب حدیث کجاست ؟و اشاعره کجاست ؟ کجاست ایماتریدیه 
توان گفت که سلف این وسط چه کاره هست؟ بعد خیلی باز در اینجا می  از همه 

  . سلف در اینجا بسیار به اصحاب حدیث نزدیک و بسیار به خوارج نزدیک است
به همین دلیل    .هم عقیده خوارج است ،سلف  ، مورد گناه کبیره ا در اینج در مثلاا 

دایره کفار را    ،بینیم که داعش و طالبان اثراتی که از سلف گرفته شده است ما می
های دیگر شده است  زداند و همین باعث خشونت شده است و باعث چیزیاد می 

.که نیاز بود گفتیم  یا مقدمه این از 

 
 های جدی در علم کلام ، به معنای واگذار کردن امور به خدا و دارای بحث تفویض )علم کلام(.  1

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AA%D9%81%D9%88%DB%8C%D8%B6_(%D8%B9%D9%84%D9%85_%DA%A9%D9%84%D8%A7%D9%85)
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 11لف  بحث تاریخی س

 

 

همان احمد بن   ا ی ه یم یابن ت میی هم در مورد سلف بگو  یا مقدمه در مورد 
در قرن ششم    یفرد   م یبوده است احمد ابن عبد الحل  اشی اسم اصل  می عبد الحل

قرن هشتم و    م ی ما تابع سلف هست دیگوی و م کندی را بنا م ی گر یو هفتم مکتب د
استاد( در قرن    هی )اصلاح  شودیقرن هشتم م  ی و متوف  شودی متولد قرن هفتم م

  ی در مباحث اعتقاد  یما در مسائل  دیگویو م  کندیم  انی را ب  یگر ید  یهشتم مکتب
  نجا ی ا  نیحال ا  م یخودمان تابع سلف هست  یما در مسائل اعتقاد دیآی به وجود م

نکته   ن ینگفتن ا  ن یو هم  شودی جاها گفته نم ی لینکته گفته شود خ ن ی ا  د یباز با
انجام    یقیتحق  ای  دهندی انجام م  یکه پژوهش  یاز افراد  یلیباعث شده است که خ 

چه؟   ی عنیکه منظور از سلف  افتند یخودشان به اشتباه ب  قات یدر تحق دهندیم
سه قرن اول است و ما   ی سلف برا  نکهی: ا کی وجود دارد:  دگاهیچه؟ دو د  یعنی

  د یو ما از عقا شوند یسلف حساب م هان یاند ا که در سه قرن اول بوده یاز کسان
است   ن ی. دو: بحث ا میکنیم ت یتبع رسد، یبه ما م هان یکه از ا  ی ثیو احاد  هانیا 

هم از   نیو ا  نی تابع ن یو تابع ن یصحابه و تابع یعن یکه اول، سه نسل اول اسلام 
و به چه   ست؟یچ  گاهشیجا  ه یدی سلف به چه معناست و ماتر م ید یو فهم  ه یسلف

و چرا در مورد   ؟م یبحث کن  دیبا  هی دیو ماتر هیمعناست؟ اما چرا ما در مورد سلف 
: ماتر م؟ یبحث کن  دینبا  گریمکاتب د جهان   هی دیکه تعداد ماتر : چون هید یاولا

  ی اد یز  یلیسوم مسلمانان جهان تعداد خ  کیسوم مسلمانان هستند و    ک یحدود  
: ماتر  هید ی ماتر  نکهیا   تیاهم  نیو ا   شودیم   نجا ی که در ا   یز یطبق چ   هیدی چرا؟ دوماا

  ز ی و ر می کن یکه بررس  ی را زمان هی دیماتر د یعقل گراست و عقا ه،یدیماتر میگفت
از   د یاست و ما با  ک ینزد  ان یعیبه ش  اریکه بس می ن یبی م هید یماتر د یدر عقا م،یبشو

  سوم مسلمانان جهان اگر ما استفاده کی. چون که می فرصت استفاده کن نیا 
  د یحداقل عقا  ا ی می عه کنیبه ش  ل یرا تبد  هانی ا  م یتوانی فرصت م ن یاز ا  م یکن
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سوما: موضوع    شودیمذاهب م  بیباعث تقر  نی و ا   می کن  ک یخودمان را به هم نزد
و در مورد خود   ید یدر مورد خود ابومنصور ماتر ه یدی هستش که اصلاا ماتر نیا 

  ی است برا  یفرصت  ن یانجام نشده است و ا  ی اد یز قات یتحق ید یمکتب ماتر
  خواهند یم  سند،ینامه بنو   انیپا   خواهندیم  سند، یمقاله بنو   خواهندی که م  یافراد
است و هم از آن فرصت که مربوط   ی خب فرصت خوب سند؛ یرا بنو یدکتر 

  ن یتراست مهم  ادی خب بحث ز هی در مورد سلف شودی هم م یقبل ی هافرصت
از گسترش تفکر    می کن  ی ر یجلوگ  می است که ما بتوان  نیگفت، ا   شودیکه م  یمورد

 ییهااست که باعث به وجود آمدن گروه  هیو آن تفکر سلف  دکه وجود دار   یخطرناک
  ی طور که حاج آقا همان  یو قبلاا هم مسئله  شودیمانند داعش و طالبان م

  ن یسنت ا ما قبلاا با اهل  یکلام یفرمودند. قطعاا در کلاسشان مسئله یمراد
کرده    رییتغامروز ما    یاما مسئله   عهیبه ش  م یبده  شیرا گرا   هان یبوده است که ما ا 

  ت یو وهاب  هیکه اهل سنت ما به سمت سلف   م یتلاش کن  می کن  یسع  د یاست و ما با 
در سمرقند بوده    یی اسم روستا  د،ی. ماتررساندیبحث را م   تی خود اهم  ن ینروند و ا 
بحث از ضرورت در مورد انتخاب دو   نیشده است. ا  نیابومنصور ا  لیفلذا فام

  .  میا دو گروه را انتخاب کرده  نیا  را ما چ نکه یو ا  ه یو سلف هید یگروه ماتر



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 یدیو ماتر هینقش عقل در سلف
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اثر   نکهی در مورد عقل چرا عقل را و ا  د یبا م یکنی در موضوع که دقت م د یبا
  ی ما عقل را در دو مبنا  ی وقت ک یچرا  میا را انتخاب کرده د یعقل در توح  یگذار 
اند  شده   ک ینزد  یی هر چه به عقل گرا   م ین یبی م  م،یکنیم  سه یمقا   ی د یو ماتر  یسلف

تناقضات   ادی دور شدن ز خاطربه  هایاند. سلفدور شده ییو هر چه از عقل گرا 
  نکه یبه خاطر ا  های د یخودشان به وجود آمده است و ماتر د یدر عقا ی اد یز

  ک یبه ما نزد  ییجاها کی السلامهم یاز ائمه عل یاند و دور نداشته  ییراهنما
  ی اصل د، یاند مثلاا در بحث توحدر حل مسائل شده  یی اند اما دچار عدم تواناشده

  ی عنی ب ی ترک ی از ذات خدا. نف ب یترک ی نف یعن ی ؛ی هیتنزدارند به اسم اصل 
در مباحث معاد   یاند ولدانسته  لیعقل را دخ  د ینبودن خدا و در توح یجسمان
خداوند   تیمانند رو یاند و در مباحثو تابع نقل  دانندی نم لیعقل را دخ  یشناس

سؤال   ا و مشاهده کردن خد م یکنی خدا را مشاهده م گر ید  یما در جهان ند یگویم
  د ی در عقا  یتناقض   ن یا   شود؟ی نم  ا ی  شودی م  تیشامل جسمان  ا یاز آنان که آ  میکنیم

وجود   شاندهی تناقض در عق نی سوم مسلمانان جهان ا  ک ی ی عنیاست  ی د یماتر
  م ین یبی م م یکنینگاه م ه یاز ضرورت بحث عقل. دو: هرچه ما در سلف ن یدارد ا 

  شتر یدر رفتارشان ب  شانده یخشونت در عق  می نیب ی اند، باز ماز عقل دور شده   هانیا 
  از عقل است مقدمه تمام شد.   ی دور  یثمره  نی شده است و ا 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 عقل یمفهوم شناس
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عقل در آن   یمقدمه مفهوم شناس د یبا می در ابتدا همان گونه که اشاره کرد
  یعنی یو سلف ی د یچه؟ و در اصطلاح ماتر یعنیباشد. عقل در لغت و اصطلاح 

  ی دور  نیا  ایاند؟ آنبوده  ایاند که از عقل دور بوده  م یقضاوت کن می چه؟ که بتوان
  نه؟  ای اثرگذار بوده است 

: عقل از عقال شتر گرفته  نی در لغت در کتاب صحاح و فرهنگ مع عقل
شتر    خواهندیم   ی که وقت  شود یکه دور گردن شتر انداخته م  ی طناب  یعنی  شودیم

و عقل هم از عقال مشتق شده است و به   کشندی را مرا از حرکت بازدارند آن 
  .است های بازدارنده از رفتن انسان به سمت فساد و بد   یقوه   یمعنا

ابومنصور    دیکتاب التوح  ید یماتر یها: در کتاب ید یدر نزد ماتر عقل
در    ی حیتوض  چ یاست و در کتاب متقدمان آن ه   ی د یکه از متقدمان ماتر  ی د یماتر

و فقط ثمرات عقل مانند استدلل را   انداورده یعقل ن  یاصطلاح ف یمورد تعر
عقل را    هانی ا    یاضیب   نیالدمتاخران مثل کمال   ی هااند اما در کتاب داده   ح یتوض
  ق یاست که باواسطه از طر  ی عقل جوهر   دیگویاند و م به نفس ناطقه کرده   ف یتعر

هم نمود که بعداا در   ه یتک  یت عقلاستدلل هم کرد و به استدلل  توانیآن م
که    می در فلسفه اثبات کن  میخواهیمقدار که ما م  نی کرد. ا   میمباحث مطرح خواه

  .خوردیم  دردمبحث ب نیعقل جوهر است ا 

  شود یم یبا دقت وارد مباحث فلسف ار یبس  ه ی می: ابن ت هیدر نزد سلف عقل
خودش   یعقل یو روش شناس یو از آن در معرفت شناس دهدیاراده م فیو تعر

  له ی: گاه عقل را همان وس هیم یاثرگذار است. ابن ت  ار یبس ن یو ا  کندی استفاده م
بعد    قاا یو دق  دانندیو گاه عقل را مجموع علم و عمل م  دانندی شناخت و ادراک م

  ن ی . به همگرددی که بر م  آوردی م  ف یچهار تعر  گرشید   یهادر کتاب   فی تعر  نیاز ا 
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شامل   گرید ف یتر است و آن دو تعربهتر و خلاصه  نیکه به نظر من ا  ف یدو تعر
است. عقل را جوهر   فیمتأخر بر آن چهار تعر ف یدو تعر ن یو ا  شودی دو م نیا 

و    کندیم  یبلکه عقل را جزء محسوسات و اعراض معرف  و  داندی قائم به نفس نم
دلخواه را که کم کردن  یجه یاست که نت  نیا  یاست؟ برا  یزی چه چ یبرا  نیا 

که   ی د یماتر نی قلمرو عقل در ادراک معروف باشد بتواند برداشت کند و تفاوت ب
که    هفلسف  تی اهم  ن ی اند و ا که آن را جزء اعراض دانسته   یاند و سلفجوهر دانسته 

و در معرفت   ست یکه عقل جزء اعراض ن هایسلف ی برا  م ی ثابت کن م ی ما بتوان
قسمت ما ارائه خودمان را طبق   نی . در ا میکنیبه آن اشاره م شتریب  یشناس

که   ییهاخودشان و طبق کتاب  ی هادر مقاله  ان یفرمان ی آقا  ی های قسمت بند 
و    یو معرفت شناس  ی شناس  یهست  میا در فرق و مذاهب آمده ما سه قسمت کرده 

و آن سه مهم   م یاورد ی ن نجایهست که ما در ا  یمعنا شناس کی و  ی روش شناس
 .هستند

ندارد؟    ایوجود دارد    ی زی چ  یدر اصل هست  ایمعنا که آ  ن یبه ا   یشناس  یهست
  ی شناس  یبخش هست  ن یچگونه است؟ خود ا   زی چ  ن یو اگر وجود دارد نحوه وجود ا 

و جهان   ی د یخودش دو قسمت است شامل مباحث توح ردیگی که مقسم قرار م
دارد و اسماا و   یخود اقسام د یوح. ت میدهیم ح یرا توض د یتوح  شودی م یشناس

بحث   ی که مثلاا در بحث افعال اله م یکنیرا مطرح م یصفات و افعال اله
 .دارد یکرد که خود اقسام میو مانند حکمت و قدرت را مطرح خواه اریجبرواخت



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایدیدر ماتر دیاقسام توح
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 . ریدیه و سلفیه متفاوت استدر دیدگاه مات  :اقسام توحید

: در افعال  سه : در صفات یا صفاتی دو: در ذات یا ذاتی یک  : هریدیدر مات 
 یا افعالی  

درون ذاتی( و نفی تعدد از ذات )برون  ) نفی تعدد در ذات :توحید ذاتی
 ذاتی(

. گفتند توحید ذاتی و  دانندیمدیه اقسام توحید را سه قسم ی گفتیم ماتر
توحید    :ه بندی کردندتوحید را به مدل دیگری دست   هایسلفاما    صفاتی و افعالی.

دو نوع تقسیم    صفات به ترتیب اهمیت است. تفاوت این   ربوبی و عبودیت و اسماء 
ها توحید در افعال را به طور کلی قبول ندارند و توحید  بندی در این است که سلفی 

 .  اندکرده حذف ذاتی را هم 

ن  برهان حدوث است و برها : آورندی مدلیلی بر اصل تنزیهی  هاه ید یماتر
این از   اندنگذاشته کلی نقل را کنار  به طور لی هم دارند و تمانع است و دلیل نق

ها اشکالی آن هایسلفدر دسته بندی  :اشاره کنیم  یا نکته به  . توحید ذاتی ذاتی
مثل احمد الحربی که در کتابش نوشته است که شما   اندکرده  هاماتریدی به 

ید  ح و در نتیجه تو دیا ده ینفهم الوهیت را در خالقیت و توحید در  دی در توحتفاوت 
به   میکنیماما وقتی نگاه  دیا نداده در الوهیت را جزء اقسام اصلی توحید قرار 

طبق   هایسلفنه این برداشت  : که می نی بیمکتاب التوحید ابومنصور ماتریدی 
ها وارد نیست  دیدگاه خودشان است و طبق نگاه ماتریدیه این اشکال به آن

داند همان توحید در ربوبیت می   یجه ینت توحید در الوهیت را    هاماتریدی   کهچون
 اما این از قسمت توحید ذاتی.  
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اسماء را ابومنصور ماتریدی برای    : دو قسم است  توحید اسماء و صفات
کند سه  کند و از نقل هم استفاده میاز عقل استفاده می اثبات اسماء و صفات

 :کندی مقسم 

 .رودیم بکار  هاانسان هست و میان  هاانسان بل درک : صفاتی که قا یک

ندارند مثل   هاآن درک چندانی از  هاانسان: فقط خاص خداوند است و دو
   .صفت قدیم

 دو است مثل صفات عالم و قادر   : مشتق از هرسه
گفتند    ، مرزی دارد  مثل دسته بندی اول حد و  حدومرزدیگر اینکه: این    یا نکته و  

ستیم به خاطر همین در اینجا در اسماء و  قائل به عقل افراطی نیما مثل معتزله 
و آن حد توقیفی بودن اسماء   اندقائل برای خودشان  ی حدومرز صفات هم یک 

ق نقل باشد و آن را  است یعنی از خودمان صفت به خداوند نچسبانیم باید طب
لی این  ل عقدلی   آورند یمدلیل هم    شودیم  لیتأوعقل بفهمد یعنی در نقل قائل به  

: تمام  دیگویمابومنصور ماتریدی که  شودیماست از طریق حدوث وارد 
و تمام موجودات نیازمند محدث علت هستی بخش   اندحادث موجودات عالم 

الم است که قدیم است و از این  و این علت هستی بخش خداوند ع خواهندیم
لم نشانه وجود  جهت و نظم و اتقان در عالم که بلکه حیات حتی در وجود عا

و قدرت و حیات در خداوند است این ترجمه خود    و ارادهصفاتی مثل اختیار و علم  
 کتاب ابومنصور است به خاطر همین از روی آن خواندم. 
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ت کمالی را ندارد )این در  اگر فرض کنیم خداوند تمام صفا : دلیل دوم
شان  صفاتی که ن( پس باید م یکنیمهم به این دلیل استناد  1کتاب کشف المراد

خداوند کمال مطلق است    مییگوی مدهنده نقص هست در خدا موجود شود و ما  
و قدیم ازلی است و این باید توجه کرد که منظور از قدیم هم در قدیم بودن  

خداوند دارای تمام    ،اه ماتریدی گآید در دید یازی درمیاین است که بی ن   اشجه ی نت
 صفات کمالی هست. 

 لهی  ر صفات و اسماء ا دسته بندی دیگر د 

در صفات و اسماء که این را باید   شودیم وارد  یتر ی جزئیک دسته بندی  
  ی هادگاه ید که تفاوت زیادی بین سلفیه و ماتریدیه و بین اشاعره و  بگوییم چون 

و ثمراتی زیادی دارد در توحید و عقل هم در آن خیلی   آوردیموجود دیگر به 
داوند دارد که فقط باید  ت: یک سری صفاتی خ این صفات خبری اس  . دخیل است

فهمیم که خداوند دارای  از طریق خبر و نقل به ما برسد و ما هیچ وقت آن را نمی 
داشتن خدا   چنین صفتی هست مثل ید و دست داشتن خدا حال این دست این

نیم در مبانی خودمان خب قائل به  ا دو مدل است در اینجا اگر عقل را دخیل بد
شویم اما اگر عقل را دخیل ندانیم مانند سلفیه خب باید ظاهر گرا بشویم  تعلیل می 

جسمانیت است و تفاوت آن زمین تا آسمان است یک جایی خداوند   اشجه ینت و 
عقل اینجاست و   ی ثمره داندی ما جسم و یک جایی خداوند ر  داندی مرا جسم 

 
، به زبان عربى و در موضوع كلام علامه حلى الاعتقاد)مع التعليقات(، توسطكشف المراد فى شرح تجريد .  1

، خواجه نصيرالدين طوسى هاى عبارات تجريد الاعتقادكردن پيچيدگى اسلامى، به انگيزه حل مشكلات و باز 
 .، در آخر آن ذكر شده استبر اين كتاب زاده آملىحسن ستادتأليف شده است. تعليقات ا

https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AD%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86_%D8%A8%D9%86_%DB%8C%D9%88%D8%B3%D9%81
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D9%86%D8%B5%DB%8C%D8%B1%D8%A7%D9%84%D8%AF%DB%8C%D9%86_%D8%B7%D9%88%D8%B3%DB%8C%D8%8C_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF_%D8%A8%D9%86_%D9%85%D8%AD%D9%85%D8%AF
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86
https://fa.wikinoor.ir/wiki/%D8%AD%D8%B3%D9%86%E2%80%8C%D8%B2%D8%A7%D8%AF%D9%87_%D8%A2%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%8C_%D8%AD%D8%B3%D9%86
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دیگر وقت هم کم  بسیار مهم است. رویت خداوند که اشاره کردیم همان اول و 
 .  هاماتریدی . این از اقسام توحید نزد میکنی نماست اشاره 

 

 

 



 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 هایسلف دیاقسام توح
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اقسام توحید نزد سلفیه: توحید در الوهیت به این معنا که فقط باید       
تنها خداوند است که شایستگی تدبیر   : خداوند پرستش شود و توحید ربوبی

در واکنش سلفیت دارد. واکنش داعش    تأثیرف  خداوند دارد و هر یک از این تعاری 
و به آن اهمیت   دانندیمو طالبان. توحید اسماء و صفات را بحث تاریخی 

در الوهیت است .    توحید   دهندی مچیزی که به آن اهمیت    نی ترمهم و    دهندی نم
که    آورندیمهدف اصلی پیامبران توحید الوهیت است. چرا؟ دلیل هم    ندیگویمو  

   گویند:حید نیست میدر اقسام تو عقل دخیل 

 
ا
که در اینجا متنش رو هم آوردیم در   1که سلف مانند انس بن مالک اول

اشاره کرده بود سلف ما هیچگاه عقل را دخیل   قاا یدق کتاب ابن تیمیه 
از  -ش استواء علی العر  -  در برداشت از صفات و اسماء: در مورد .دانستندی نم

و آن را پیچاند و گفت عقل ما    « ساکت باش»گفت:  کردند    سؤالانس ابن مالک  
این را از سلف صالح گرفتند   ؟!صفتی برای خدا یعنی چه .بفهمد تواندینمآن را 
 به مبانی روش شناسی.  گرددیمکه بر 

بر اینکه عقل راهی ندارد این است که عقل را در اول گفتیم   هایسلف دو:
ه خاطر همین است  اعراض است ب داند گفت جزءتعریف عقل را سلفیه چه می 

الهی جزء    گفت بر ماوراءالطبیعه است و بر ماده دسترسی ندارد و اسماء و صفات
  . آن را بفهمد و ما نیازمند نقل هستیم  تواندی نمامور ماوراء الطبیعه هستند و عقل  

 این هم دلیل دوم.

 
را  وسلّم(آلهوليهعاللهرسول الله )صلی كه هم افتخار مصاحبت اسلام های نامی دوران صدراز شخصيت.  1

 .بوده است، شخصيتی نامی به نام انس بن مالک است حيات  داشته و هم تا دوران اموی در قيد

https://fa.wikifeqh.ir/%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%B1%D8%B3%D9%88%D9%84_%D8%A7%D9%84%D9%84%D9%87
https://fa.wikifeqh.ir/%D8%AD%DB%8C%D8%A7%D8%AA
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قسمتی است که عقل در   ن یترمهم افعال الهی  قسمت افعال الهی:  
  ایعده قسمت حسن و قبح است که    نیترمهم هی  دخیل است باز در افعال الآن  

به تبع باید حسن   اندک ینزد حسن و قبح به معتزله »: ندیگوی م هاماتریدی مانند 
را باید عقلی بدانند و اگر عقلی بدانند باید تبعاتش را بپذیرند اما تبعاتش را   و قبح 

از حسن و قبح افراطی که   اند شده  بر آنها آن تبعاتی که معتزله قائل  رند یپذی نم
ز این طرف نقل را دارند و  چرا؟ چون ا   .«رندیپذینم در عقل آنها را    کنندی متعریف  

   .خورندرا بپذیرند از این طرف به مشکل می  نآ اگر بخواهند 

این تناقض دوم در عقیده ماتریدی است. اما سلفیه حسن و قبح را هیچ  
  ایعده و  اندنداده ارائه  و قبحتعریف درستی از حسن  نشایهاکتاب کدامشان در 

اینجا   مثلاا  نظری واحد ارائه بدهیم. م یتوانینمو  دانندی منقلی  ایعدهعقلی و 
عقلی   کندیمولی در آثارش تصریح  داند یمرا عقلی  و قبح خود ابن تیمیه حسن 

متفاوت   ند یگوی معقلی معتزله و امامیه  و قبحبا حسن  دانمی مدانستنی که من 
حسن   دیگویمو  کندی مو منافقت معنا  متیملاهم  و قبح است و معنای حسن 

  آورد ی مدر کتابش مثال  اشادامهت و امری نسبی است و این ذاتی نیس و قبح 
اما در مقابل ابن تیمیه افرادی مثل البانی و بنباز و   شودیمدر کتابش نقد 
فقط شرع است که حسن   ندیگویمو  ندا دانسته را شرعی  و قبحبنجبرین حسن 

. حال خود  درک کند  تواندی نمکه عقل ما    ند یگوی مو    کندی مو قبیح بودن را درک  
حسن و قبح نتایج زیادی دارد مثل: بحث اصل حکمت الهی است که طبق این  

و طبق نتایج این این اصل دیگر  . مطابق حکمت است اصل تمام افعال خداوند
ولی در کشف المراد نگاه    شودی متکلیف بمالیطاق بر خداوند امری قبیح شمرده  

ی که حسن و قبح را شرعی  نسابینیم که ککنیم و در جای دیگر نگاه کنیم می
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تکلیف بمالیطاق را بر خداوند محال ندانسته است اما کسانی که عقلی    انددانسته
 .  شودی مو این تفاوت ایجاد   انددانسته ین را محال  ا  انددانسته

دوم در مورد افعال الهی: جبر و اختیار در نگاه   ی مسئله  جبر و اختیار
یعنی تفویض و آزادی مطلق  ماتریدیه و معتزله که قائل به آزادی است 

برای    اندشدهدر اینجا بین معتزله و ماتریدیه تفاوتی وجود دارد مرزی قائل    شدن
افعال    خداوندگفتند آقا ما آن تفویض مطلق که    هاماتریدی در جبر و اختیار و    عقل

عقایدشان به شیعه نزدیک    . را واگذار کرده است به خود انسان این را قبول نداریم 
که رابطه   کنندی مکه بحث فاعلیت طولی را مطرح  دهندی ماست این را ترجیح 

  : ندیگویمو    کنند ی مخالقیت این را حل    آزادی و اختیار و قدرت انسان در رابطه با
  م یگویملهی در مورد اعمال آدمی متفاوت است و شئون خلق و قضا و قدر ا 

اینجا   ؛شودیم بحث کلیدی همان رابطه فاعلیت طولی که در فلسفه هم مطرح 
دیگری هم هست که در جبر و اختیار ماتریدیه نظریه کسب را مطرح   ینکته 

کسبی    . با کسب اشاعره متفاوت است  کندی مریدیه مطرح  کسبی که مات   ، کندیم
نزدیک به شیعیان است به المر   یهافرصتاز آن  کندیممطرح  که ماتریدیه

بین المرین نزدیک است در نظریه ماتریدیه در جبر و اختیار حتی یک جایی  
  قاا یدق ها تصریح داشت که به امام صادق اشاره کرده بودند در کتابشان که این

اما    کردندیمیک  ها داشتند خودشان را به ما نزداما آن  ندیگویمهمان حرف ما را  
  :دیگوی مباز سلف در اینجا نظرات متفاوت است بن جبرین   ؟نظر سلفیه چیست

و هم کسانی که قائل به   کنند ی ماشتباه  اندمطلقهم کسانی که قائل به جبر 
که خیلی طولنی    کنند یمد آنان ذکر  و دلیل بر ر   کنندیماشتباه    اندمحض اختیار  

است و پس از رد این دو قول نظر صحیح را نظریه  است در حد دو الی سه صفحه  
  : دیگویمکه    آوردی مو دلیلی برای حرف خودش    کندی موسط این دو نظریه بیان  
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طولی را در  تی فاعل و همان بحث  «تفویض مطلق نیست و جبر مطلق نیست»
 . آورندیم  ن یمتأخره فاعلیت طولی را در جبر و اختیار ک کندی ماینجا مطرح 

مثل ابن تیمیه که متقدم بود در   هایسلفبرخی دیگر از  : ونه دوماما نم 
این تناقض   :خوانمیمکه متن را از کتابش آوردیم و  شودی ماینجا دچار تناقض 

که    است از نظریه اشعری فرار کند باز آخر آن چیزی  خواستهی مفلسفی است که  
مانند ابن تیمیه با آن    های سلفاما برخی دیگر از    :دیگوی م  شودیمهمان    دیگویم

از جبری که اشعری بیان کرده است فرار کنند اما از طرفی خود   داشتندکه قصد 
را پایبند به مبانی اصحاب حدیث هم بدانند در این قسمت دچار تناقض گویی  

وت خلق و فعل خواسته است راه حلی در  ابن تیمیه با بیان تفا کهچنان  اندشده
ان کند در حالی که همان تفاوت بین خلق و فعل باعث  مسئله جبر و اختیار بی

او فعل انسان را به انسان نسبت   شودیمتناقض گویی وی در مبانی فلسفی 
همین فعل مخلوق خداوند است اما اشکال   د یگوی مو در عین حال  دهدیم

تفاوتی بین خلق و فعل نیست حال اینجا اشاره  سخن وی این است که هیچ 
و آن قسمت این که خود    1سوره آل عمران  49از قرآن آیه    میا آورده شاهد    ایمکرده

که نزدیک به سخن   آوردی مدر بیان اعمال فرشتگان سخن  دیگوی مابن تیمیه 
 . دیگویمشیعه است که نظر خودش را 

سیر استدلل    :ی مهمته که همان اول گفتیم و نک   حکم مرتکب کبیره 
 ره: سلفیه و وهابیت در حکم مرتکب کبی

 
نِ ي إِسْرَائِیلَ  بَنِي ٰ  وَرَسُولا إِلَی.  1

َ
کُمْ   مِنْ  بِآیَة   کُمْ جِئْتُ  قَدْ  أ نِ ي ٰ   رَبِ 

َ
خْلُقُ  أ

َ
ینِ  مِنَ  لَکُمْ  أ یْرِ  کَهَیْئَةِ  الطِ  نْفُخُ  الطَ 

َ
ا طَیْرا  فَیَکُونُ  فِیهِ  فَأ

هِ  بْرِئُ  ٰ  بِإِذْنِ اللَ 
ُ
کْمَهَ  وَأ

َ لْْ بْرَصَ  ا
َ
حْیِي وَالْْ

ُ
هِ  بِإِذْنِ  ٰ  الْمَوْتَی وَأ ئُکُمْ  ٰ    اللَ  نَبِ 

ُ
کُلُونَ   بِمَا وَأ

ْ
أ خِرُونَ  مَاوَ  تَ  فِي إِنَ   ٰ   بُیُوتِکُمْ  فِي تَدَ 

 49آل عمران:  مُؤْمِنِینَ  کُنْتُمْ  إِنْ  لَکُمْ  لََیَةا  لِكَ ٰ  ذَ 
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گام دوم عمل جز ایمان است سپس    متحدندایمان و اسلام    ندیگویماول   
و این   شودیمو سبب کفر فرد  شودی مترک عمل سبب خروج از ایمان و اسلام 

نی هستی  اما این بخش توحید در مبا  کندیمکافران را از نظر سلفیه زیاد    یرهیدا 
عقلی با اینکه خیلی عقل    خیلی کوتاه طبق مبانی  ، بحث جهان شناسی  ،شناسی

قائل  ؛ اما در این قسمت نظریه فلسفی دقیقی ماتریدیه ندارد  انددانسته را دخیل 
سلف    :سلفیه  یشناسجهان و این بسیار عجیب است اما    شودی مبه جهان مادی  

دی است اما در جهان دیگر جهان  که ما قائل به در این جهان که ما :دیگویم
  بلکه چون  کندی نمغیر مادی است اما این غیر مادی بودن از طریق عقل ثابت 

  کند یمکه در قرآن اسم عالمی دیگر آمده است از طریق قرآن و سنت این را ثابت  
  کند یماشکالی وارد  1مربوط به فلسفه داشت که ابن تیمیه بر ابن سینا  ینکته 

بینیم چندین کتاب ابن تیمیه دارد در رد علی  : میخوانمیمکه متن آن را 
الفلاسفه و باز یک کتاب کلی دارد در رد فلسفه و آنها ما را رد کردند و ما با یک  

جواب بدیم و چسبیدیم به جبر و اختیار در شیعه که    میتوانیمبدایه و نهایه آنها را  
جا در کتاب ابن تیمیه تناقضی  این باز در  .است کار نشدهدر اینجا کار شده ولی 

در رد ابن تیمیه و ما هیچ توجهی به اقوال آنها نداریم اما آنها بالعکس   م ی نیبیم
 . توجه دارند

یا   دهندی مدر معرفت شناسی: باید ببینیم که اینها عقل را جزء منابع قرار 
مقام جایگاه عقل در   ؟ دهندیمه قرار چگون ؟ دهندیمبه چه علتی قرار  ؟نه

 
و پزشک   مشايی مشهور فيلسوف سينا،، مشهور به ابن(ق۴۲۸-۳۷۰) ابوعلی حسين بن عبدالله بن سينا.  1

هايی در  اروپايی و نوآوری  فلسفه نا، تأثيراتی بر تفكر فلسفی اسلامی ونامدار بود. انديشه فلسفی ابن سي
های اسلامی و چه چه در سرزمين-ابن سينا طی چندين قرن  قانون ساختار تفكر مشايی داشته است. كتاب

 .های پزشكی ديگر برتری داشت و بر آنها تأثير چشمگيری نهادبر همه كتاب -های ميانه قرندر اروپای 

https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B3%DB%B7%DB%B0_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D8%B3%D8%A7%D9%84_%DB%B4%DB%B2%DB%B8_%D9%87%D8%AC%D8%B1%DB%8C_%D9%82%D9%85%D8%B1%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87_%D8%A7%D8%B3%D9%84%D8%A7%D9%85%DB%8C
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/index.php?title=%D9%85%D8%B4%D8%A7%DB%8C%DB%8C&action=edit&redlink=1
https://fa.wikishia.net/view/%D9%81%D9%84%D8%B3%D9%81%D9%87
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ماتریدیه نقل را دو قسم   ؟ ارزش گذاری عقل در تعارض عقل و نقل ؟کاتبم
  د یگوی مو    داند ی نمخبر متواتر و خبر واحد و در خبر متواتر عقل را دخیل    :داندیم
مستقیم از آن اعتقاد   توانی مبه صورت مستقل از آن برداشت کرد و  توانیم

و مفهوم آن با   سی قرار بگیردما خبر واحد باید راوی و سند آن مورد برر گرفت ا 
عقل سنجیده شود آن موقع ما شاید بتوانیم آ ن را بپذیریم در اینجا تفاوتی بین  

و این یک   ردی گیماز خبر واحد اعتقاد  : ماتریدیه و سلفیه وجود دارد که سلفیه
که عقل از خبر واحد اعتقاد   میکنی ممبنای روش شناسی است که در اینجا بیان  

مگر   کندینمزیاد به آن اعتنا  ردیگی نمماتریدیه اعتقادی از خبر واحد و  ردیگیم
از خبر واحد با اینکه ظن آور   هاه یسلفبگذارد اما چرا  یا صحه بر آن  عقل  هاینک 

احد  سلف از خبر و   :دیگوی ماینکه سلفیه    : آورندی مدو دلیل    رندیگی ماست اعتقاد  
تصرف   تواندینم ماورای طبیعت  است و دیگر اینکه عقل در گرفتهی ماعتقاد 

ماوراء را درک کند تا از آن اعتقادی بگیرد این خیلی مهم   توانی نمداشته باشد 
 . بدهد  تواندینم اعتقادی به ما    کهچون به عقل اعتنا کنیم    میتوانی نماست پس ما  

  : یعنی  ؟وش شناسی یعنی چهعقل و مبانی روش شناسی حال مبانی ر 
معرفت و معارف الهی در میان ماتریدیان و سلفیان   آوردن به دست یهاروش

مشترک است اما تفاوت در   هر دودر  و سنتن کمی تفاوت دارد تفاوت آن قرآ
هستند که   های سلفسلفیه است یک اینکه حجیت فهم سلف و فقط  یده یعق

این را قبول ندارند و دومی این   هاماتریدی ه ک اندداده این را به عنوان منبع قرار 
است که نفی مجاز و ترکیب در ظاهر گرایی در سلفیه و سومی حجیت خبر واحد  
که توضیح دادیم و در آخر هم حجیت سنت است که در اینجا بحث است که  

 .  دهدی نموقت اجازه 

 سلفیه برای مشروعیت بخشی بر نقل گرایی   ی راهبردها
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